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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِِلّه ربّ العالَمیَ 

 و الصّلاةُ علٰی أشرفِ رُسُلهِ و خاتَم سُفَرائهِ 

 محمّدٍ و آلهِ الغُرِّ المَیامیَ 

 و لعنةُ اللَه علٰی أعدائِهم أجمعی

  

 قالَ اللَه تَعالٰی فی کتابهِ:
يزٌ عَليَۡهِّ مَا  كُمۡ عَزِّ نۡ أنَفسُِّ ﴿لقَدَۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولٞ م ِّ

يمٞ﴾عَنِّتُّمۡ حَ  حِّ نِّينَ رَءُوفٞ رَّ يصٌ عَليَۡكُم بِّٱلۡمُؤۡمِّ  1.رِّ

که امر به صَدعِ عرض شد: پیغمبر اکرم وقتی
تبلیغ و ابلاغ عمومی آمد، از فرزندان عبدالمطّلب 
دعوت کردند و آنها به منزل حضرت آمدند و سپس 
مسئلۀ تحاشی و استنکاف و عدم قبول آنها پیش آمد 
و پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در همان 

                              
 :168، ص 2. الله شناسی، ج 128( آیه 9. سوره توبه ) 1
که طوریسوی شما رسولی از جنس خودتان آمد، بهتحقیق، بههرآینه به»

ها و مشکلات شما، او برای هدایت شما سخت است برای او تحمّل رنج
 «ورزد، و با مؤمنین رئوف و مهربان است.حرص می
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لام را به خلافت و السّ  مجلس، امیرالمؤمنین علیه
 وصایت و وزارت و
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 وراثت خود، به مردم معرّفی کردند:
 1أنتَ أخی و وَصیّی و وارِثی و خَلیفَتی مِن بَعدی.

 های مشرکیندو علّت اصلی مخالفت
توان به دو مسئله های مشرکین را میتمام اذیّت
 برگشت داد:

مسئلۀ اوّل: تقلید کورکورانۀ آنها از روش آباء و 
توانستند از آن روش دست اد خود و اینکه نمیاجد

طورکلّی، برای انسان مشکل است که از بردارند. به
تقلید دست بردارد و خودش با مدد عقل، روش خود 

 را پیدا کند. این یک مسئله است که قبلًا گذشت.

« لا إله إلّا اللَه» ۀدوّم: پیامبر اکرم که به کلم ۀمسئل

لا »ایشان صرف شهادت به فرمودند؛ منظور دعوت می

بود « لا إله إلّا اللَه»نبود، بلکه منظور تحقّق به « إله إلّا اللَه

است که همه را فراری « لا إله إلّا اللَه»و این تحقّق به 

دهد! اگر بدانید این جمله چه بلایی به سرمان می

 اید؟!آورد! آن حکایت مثنوی را نخواندهمی

*** شیر، گاوش روستایی گاو در آخور ببست 

                              
 .406، ص 1؛ السیرة الحلبیّة، ج 258. کشف الیقین، ص 1
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 1خورد و بر جایش نشست

وقت بروید و این داستان را مطالعه بکنید! آن

چه بلایی « إله إلّا اللَه لا» ۀشوید که این جملمتوجّه می

کند! کاری به سر آدم کار می آورد و چهبه سر ما می

هایی که روی زمی وجود آورد که از بی انسانمی

ر این کلمه ثابت قدم دارند، معلوم نیست چند نفر ب

بمانند! حالا دیگر در مقام حساب نیستیم که بخواهیم 

مانند! بگوییم: یک نفر، دو نفر، سه نفر و... باقی می

کنم غیر از علی و اللَه عالمٌ بالصّواب! خلاصه گمان نمی

 حوضش، کس دیگری باقی بماند!

خاطر این است که این جمله فراری تمام اینها به
ریزد، و وجود هم میتار و پود انسان را بهدهد، و می

کند که جلزّ و ولزّ انسان به انسان را چنان گداخته می
رسد! این یک جمله، کاری بر سر عرش أعلیٰ می

 آورد که در موارد عدیده،انسان درمی
  

                              
 .201. مثنوی معنوی، دفتر دوّم، ص 1
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 شود!انسان تحمّلش تمام می

تبلیغات سوء مشرکین علیه پیغمبر اسلام و 
 فس مردم عوامتأثیر آن در ذهن و ن

دانستند که کار به کجا کفّار و مشرکین می
رود و تمام های آنها از بین میرسد؛ تمام موقعیّتمی

شود، و با گفتن این های آنها دیگر بسته میحساب
های اجتماعی، باید کنار یک جمله، همۀ آن موقعیّت

گذاشته شود. لذا زیر بار نرفتند و شروع کردند به 
آمدند و گفتند که: پیامبر مجنون و اذیّت کردن؛ 

 زده شده و شیطان در قالبش رفته است!جن
خب تبلیغات در دست آنها بود و از رؤسای قوم 
و رؤسای قریش بودند و پول و تبلیغات و هرگونه 
وسیلۀ توجیهی را در اختیار داشتند؛ به انحاء وسائل 

زدند و مردم را آمدند و به پیغمبر اکرم تهمت میمی
 داشتند.ز گرایش به آن حضرت برحذر میا

کنم که امروز بتوانم به این مطلب فکر نمی
شاءاللَه اگر فردا یا روز دیگری، فرصتی بپردازم؛ إن

دست آمد، راجع به اینکه انگیزۀ شیاطین برای به
آید که انحراف مردم چیست، و چرا خوششان می

 شود.کسی منحرف شود، مطالبی عرض می
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ای برای آمدند و از هر جهت و هر وسیلهامّا آنها 
اینکه مردم به دور پیغمبر جمع نشوند، استفاده 
کردند؛ و واضح است که چون مردم با احساس به 

کنند و عقلشان در چشمشان است و مسائل نگاه می
کنند، استصغار و کوچک با عقل به قضایا توجّه نمی

د اهداف تواند در پیشبرکردن پیغمبر در نزد مردم، می
شیطانی آنها مؤثّر باشد. مردم وقتی ببینند که شخصی 

آورند جاه و جلال دارد و از هر طرف به او روی می
اند و منزل و کاخ و تشکیلات و مردم دور او را گرفته

نخواهی این مطلب در درون آنها کذایی دارد، خواهی
نخواهی به او کند و خواهیجایی برای خود پیدا می

کنند؛ و این یک مسئلۀ واضحی است. امّا توجّه می
اگر شخصی، کسی را نداشته باشد و مردم ببینند یک 

دنبالش نیست، و وضعش نفر است و کسی به
شود، مردم نیز نابسامان است و خیلی به او توجّه نمی

 کنند.به او و به افکارش توجّه نمی

مغایرت زیارت از روی معرفت با زیارت 
 از روی احساسات

کدام از ائمّه قطعاً حرم و بارگاهی ر میان هیچد
السّلام وجود ندارد؛ و حرم  مانند امام رضا علیه
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پیغمبر و امیرالمؤمنین و سیّدالشّهدا و حرم عسکریین 
شاءاللَه توفیق تشرّف به که خدا إن السّلام ـ علیهم

عتبات مقدّسه را به همۀ شیعیان امیرالمؤمنین عنایت 
السّلام  ثل حرم امام رضا علیهکدام مـ هیچ کند

شود و نیست. از همان در ورودی که انسان وارد می
به جلال و جمال و جبروت و کبریائیّت امام رضا 

نخواهی نفسش کند، خواهیالسّلام نگاه می علیه
آید. صحن اوّل را رد تر میپایین و پایین و پایین

ا کم صحن دوّم ررسد، کمکند و به صحن دوّم میمی
اختیار اذن رسد، بیکند و به در حرم که میرد می

شود! تا به آنجایی طلبد و وارد رواق میدخول می
چیزی در وجود خودش رسد که دیگر هیچمی

خاطر ظاهر است! اگر کند! همۀ اینها بهاحساس نمی
در این حرم، یک امام است؛ در قبرستان بقیع، چهار 

العابدین، امام باقر و امام است: امام مجتبی، امام زین
السّلام، چهار امام در آنجا وجود  امام صادق علیهم

دارد، امّا بروید در آنجا و ببینید که مردم چطور 
 روند!می

ما در امسال دیدیم که تمام افراد به استثنای چند 
السّلام  نفر، همه با کفش تا کنار قبور ائمّه علیهم
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ترین علمای روفرفتند! خودِ بنده چند نفر از معمی
رفتند! یعنی مشهد را دیدم که تا کنار قبر با نعلین می

فقط حدود پنج یا شش متر بیشتر با قبر فاصله 
نداشتند! حالا اگر به این آقا بگویند: آقا بیا در این 

السّلام با کفش برو! آیا با  حرم مطهّر امام رضا علیه
همان  کند و نعلین را ازرود یا استیحاش مینعلین می

خاطر این است آورد؟! همۀ اینها بهدرِ ورودی درمی
که عقل مردم به چشمشان است. ای احمق! در آنجا 

 چهار امام دفن است، و در اینجا یک امام!
بینند در آنجا خاک امّا اینها برای این است که می

است و سقفی نیست، گنبد مطلّا ندارد، درهای کذا 
ائل ندارد؛ لذا در آنجا و کذا ندارد، رواق و این مس

خوانند آورند و یک زیارت میروند و کتاب درمیمی
 گردند.و برمی

کسی که ما را با معرفت »در روایت داریم: 
 1«قدر است!زیارت کند ثوابش فلان

                              
 :254؛ روح مجرّد، ص 306. کامل الزّیارات، ص  1

نصر بَزَنطیّ، قالَ: قَرأتُ احمد بن محمّد بن أبی»
أبلِغ   ”الحسنِ الرّضا علَیه السّلامُ: فی کتابِ أبی
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 «.معرفت: »گویندحالا متوجّه شدید؟ این را می
وقت تا کنار آقا پنجاه سال درس خوانده است، آن

رود؛ این زیارت السّلام با کفش می قبور ائمّه علیهم
چقدر ارزش دارد؟! به اندازۀ بال یک مگس! امّا 

بینید که به امام معرفت دارد و شخص دیگری را می
شناسد و ولیّ و السّلام را می مقام امام علیه

او سقف و غیر دار و محبّ است و برای دوست
کند؛ حقیقت قضیّه برای او معیار و سقف، فرقی نمی

ارزش دارد، ثواب زیارت این شخص همان مقدار 
 است که طبق روایت عایشه:

کسی که فرزندم »فرماید: پیغمبر اکرم می
حسین را زیارت کند ثواب یک حج مقبول 

همراه من را دارد! ثواب دو حج دارد! ثواب به
                              

قالَ: “ شیعَتِی: إنّ زِیارَتِی تَعدِلُ عِندَ الِله ألفَ حَجّةٍ!
إی ”ةٍ؟! قالَ: جَعفَرٍ علَیهِ السّلامُ: ألفَ حَجّفَقُلتُ لِأبی

 “وَالِله! و ألفَ ألفِ حَجّةٍ لِمَن زارَهُ عارِفًا بِحَقِّهِ!
السّلام خواندم:  گوید: من در کتاب حضرت امام ابوالحسن الرّضا علیهمی

به شیعیان من برسانید که زیارت من در نزد خداوند، معادل با انجام دادن ”
 “الله الحرام است!هزار مرتبه حجّ بیت

گوید: من از روی تعجّب به حضرت ابوجعفر امام محمّد تقیّ ی میبَزَنط
آری قسم به خدا! و هزار ”السّلام عرض کردم: هزار حجّ؟! فرمود:  علیه

که عارف به حقّ وی هزار حجّ برای کسی که زیارت کند او را درحالی
 «“باشد!
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 1رسند.اینکه به هفتاد حج می تا« سه حج دارد!
 و در روایت دیگری آمده است:

 2شود.هزار حج و عمره به پایش نوشته می
واسطۀ معرفت زائر تمام اینها مراتبی است که به

شود. اینکه زائر چقدر به مزور، برای او پیدا می
شناسد، نسبت به مزور معرفت دارد و چقدر او را می

 این ارزش دارد!
ه منزل شما بیاید که از خصوصیّاتش اگر کسی ب

 هیچ اطّلاعی ندارید، شما به
کنید؛ امّا اگر کسی بیاید که شما را او توجّه نمی

شناسد و به خصوصیّات و مسائل خصوصی شما می
اطّلاع دارد و از اصحاب سرّ شما است، خب وضع 
شما و برخورد شما با این شخص، خیلی فرق 

 کند!می
اند ه مردم دنبال احساساتاین برای این است ک

 و عقلشان به چشمشان است.

روش مشرکان برای پایین آوردن منزلت 

                              
 .668. الأمالی، طوسی، ص 1
 .164. کامل الزّیارات، ص 2
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 اجتماعی پیامبر در دید مردم
اینها برای اینکه پیغمبر را بین مردم پایین بیاورند، 

ها را ها و نوجواننشستند و بچّهخودشان عقب می
انداختند که پیغمبر را مسخره کنند و سنگ جلو می

صدا کنند؛ و تا پیغمبر  و ند و کف بزنند و سربزن
خواستند در جایی برای مردم قرآن بخوانند، می

صدا کردن تا اینکه مردم  و کردند به سرشروع می
 صدای پیغمبر را نشنوند.

در این میان، بعضی از افرادی که قابلیّت دارند و 
آمدند و سرک وکتابشان از بقیّه جدا است، میحساب

گوید! ما به د که حالا برویم و ببینیم چه میکشیدنمی
خواهد اینها نگاه نکنیم و برویم تا ببینیم چه می

بگوید! جنجال و تبلیغات علیه پیغمبر خیلی زیاد 
های بسیاری علیه پیغمبر است، منبرها و صحبت

شود؛ امّا ما به اینها توجّه نکنیم، خودمان برویم تا می
دیدند آمدند و میت! میببینیم مطلب از چه قرار اس

که عجب! مسائل و سخنان دیگری در اینجا بیان 
شد؛ و شود! این مطالب با فطرت آنها منطبق میمی

آمدند و مسلمان کردند و میلذا گرایش پیدا می
 شدند.می
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ها و با وجود حالا پیغمبر با وجود همۀ این اذیّت
آورند، تمام کسانی که این مسائل را به سرش می

دارد؛ در هر مکانی که احتمال بدهد ست برنمید
رود، کند؛ به بازار میشخصی وجود دارد، حرکت می

رود. هنگامی که به مسجدالحرام و بالای کوه می
بیند چند نفر مشغول انجام یک معامله هستند، به می

شما کارتان را انجام »گوید: رود و میسراغ آنها می
آیا شما »فرمود: دند، میداکه انجام میوقتی« بدهید!

خواهید رستگار بشوید؟ مرام و مکتب شما نمی
 «چگونه است؟

 های تبلیغی رسول خداروش
کرد، فقط های تبلیغی پیغمبر فرق میروش

جا بایستد و بگوید: ای مردم، طور نبود که یکاین
رفت و با بیایید و مسلمان شوید! بلکه نزد مردم می

گرفتن و از گرمکرد و پس آنها صحبت می
کم راه را باز کردن، در ضمنِ صحبت، کمشوخی

 کردمی
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کرد. در و آنها را به مطالب خود دعوت می
طور خطابی با مردم صحبت محافل عمومی نیز به

کرد. این، کار و روش پیغمبر در تمام طول عمر می
قدر پیغمبر در کار و در رفتار خود، مُجدّ بود. این

 بود!
بر، عدد مطرح نبود؛ برای پیغمبر، برای پیغم

کرد شخص مطرح بود. اگر پیغمبر اکرم احساس می
وسیلۀ اسلام وجود که در شخصی استعداد هدایت به

شد تا اینکه این دارد، تمام زحمات را متحمّل می
مسئله را انجام دهد. در قضیّۀ سفر پیغمبر به طائف، 

ای تمام زحمات پیغمبر فقط برای یک نفر بود، بر
عِداس بود؛ امّا پیغمبر این سفر را انجام داد. پیغمبر 

کرد که الآن چه تعداد از افراد حسابِ جمعیّت را نمی
دید در کنند؛ بلکه میبه این مطلب گرایش پیدا می

اینجا آن کسی که مفید است، کیست؟ آن کسانی که 
در اینجا پایدار هستند، چند نفرند؟ البتّه اطرافیان هم 

استعدادات خودشان در این قضیّه منتفع حسب  بر
شدند. لذا سفر پیغمبر به طائف، سفر خیلی می

 عجیبی بوده است.

وفات حضرت ابوطالب و حضرت 
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السّلام و اشتداد آزار  خدیجه علیهما
 قریش

پیغمبر در سال هشتم بعد از بعثت، حضرت 
دهد. به فاصلۀ سه روز، ابوطالب را از دست می

رود، و بعضی تا سی دنیا میحضرت خدیجه هم از 
یعنی   1اند؛روز و بعضی تا یک سال نیز نقل کرده

گاه مهم پیغمبر حداکثر در یک سال، دو حامی و تکیه
روند؛ اوّل: حضرت اکرم در تبلیغ رسالت از بین می

ابوطالب با آن مقام و موقعیّت؛ و دوّم: حضرت 
های قریش برای خدیجه. از سال هشتم بعثت، اذیّت

 شود.غمبر مضاعف و شدید میپی

 دعوت رسول خدا از قبائل
کنند و تبلیغ پیغمبر از مکّه به بیرون حرکت می

کنند. در این سفر، زید بن خود را در قبائل شروع می
زید بن حارثه همان  2باشد.حارثه همراه پیغمبر می

ها از جلوی چشمش کسی است که در جوانی پرده
 کرد؛ ومشاهده میکنار رفته بود و مسائل را 

جریانش این است که بعد از اینکه به مدینه آمد، 

                              
 .440، ص 1؛ الکافی، ج 53لوری، ص . إعلام ا 1
 .45، ص 1. إمتاع الأسماع، ج 2



16 

روزی پیغمبر اکرم وارد مسجد شدند و دیدند او در 
مسجد نشسته و رنگ و رویش زرد است، پس از 
صحبت کوتاهی با رسول خدا، شروع کرد به خبر 

 1دادن از مسائل ماوراء عالم طبع و دنیا.
کنند و از حضرت با زید بن حارثه حرکت می

رسند و قبیلۀ بکر بن وائل میروند؛ به مکّه بیرون می
شوند، کسی آن حضرت را اکرام وارد قبیله می

دهد، از آن قبیله بیرون کند و به منزل راه نمینمی
کنند و پس از طیّ مسافتی آیند. دوباره حرکت میمی

رسند، آنها حضرت را اکرام به قبیلۀ قحطان می
کنند و حضرت دو سه روز در عام مینمایند و اطمی

کنند؛ تمام کم شروع به تبلیغ میمانند و کمآنجا می
کنند و آنها را در یک مجتمع به دور خود جمع می

نمایند؛ امّا مردم و بزرگانشان رسالت خود را تبلیغ می
کنند و همان شوند و پیغمبر را مسخره میجمع می

افتد، در اق میمسائلی که در مکّه برای حضرت اتّف

                              
 :2، تعلیقه 364، ص 3. نور ملکوت قرآن، ج 53، ص 2. الکافی، ج 1
اند )معانی نام وی را حارثة بن مالک بنِ النُّعمان آورده خاصّه در روایات»

(؛ ولی ملّای رومی در 246، ص 1؛ محاسن، برقی، ج 187الأخبار، ص 
 «مثنوی، آن را به نام زید آورده است.
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 1کنند.شود و حضرت را بیرون میاینجا تکرار می
 ای است!این همان دعوت قبیله

 سفر تبلیغی پیامبر اکرم به طائف
ند کنآیند و حرکت میحضرت از مکّه بیرون می

رسند. بین طائف روند تا به طائف میروند و میو می
 مانند؛و مکّه خیلی فاصله است. مدّتی در طائف می

ها است که توقّف پیامبر در طائف در بعضی از نقل
صبح و  2ده روز و در بعضی پنجاه روز بوده است.

ظهر و شامِ حضرت در تمام این مدّت، به مسائل 
کس به آن حضرت اعتنا گذشت؛ امّا هیچتبلیغی می

گردند. شوند و برمیکند و حضرت مأیوس مینمی
کنند و می در حال برگشت در راه به باغی برخورد

غلامی به نام عِداس که مأمور حفاظت بر این باغ بود، 
به امر شیبه، صاحب باغ، طبقی از انگور جلوی 

 گذارد. پیغمبر با زید بن حارثهپیغمبر می
نِّ کنند به خوردن و شروع می حۡمََٰ ﴿بِّسۡمِّ ٱلَلَِّ ٱلرَّ

                              
؛ السیرة 418، ص 2؛ دلائل النبوّة، بیهقی، ج 61عبدالبرّ، ص . الدرر، ابن1

 .422، ص 1هشام، ج النبویّة، ابن
 .236، ص 2؛ شجرۀ طوبی، ج 22و  15، ص 19ج . بحار الأنوار، 2
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﴾ يمِّ حِّ  گویند.می ٱلرَّ
حال چنین گوید: من تابهعدّاس به پیغمبر می

 ام!اسمی نشنیده

تو از کجایی و »فرماید: حضرت به عدّاس می
 «دینت چیست؟

 «من نصرانی، و اهل نینوا هستم.»گوید: می

به! مرحبا به تو که از به»فرمایند: حضرت می
 «سرزمین برادر من یونس بن متی هستی!

ن متی را گوید: در اینجا کسی یونس بمی
 شناسد؛ چطور ایشان برادر شماست؟نمی

دارند و حضرت نیز رسالت خود را عرضه می
بله، او پیغمبر بود و من نیز پیغمبر »فرمایند: می

 «هستم!
عجب! »گوید: شود و میعدّاس خیلی مبتهج می

من در انجیل و تورات خوانده بودم که چنین 
و « کشیدم!آید و چقدر انتظار شما را میپیغمبری می

شود و روی دست و پای پیغمبر جا مسلمان میهمان
 1شود.های حسابی میافتد و از آن مسلمانمی

                              
هشام، یّة، ابن؛ السیرة النبو68، ص 1طالب علیهم السّلام، ج . مناقب آل أبی1

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.421، ص 1ج 
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فقط   1یعنی تمام زحمت پیغمبر برای این سفر،
برای هدایت یک نفر بوده است! حالا از آن یک نفر، 

 آید، بماند!وجود میچه مسائلی در آینده به

 هیعلّت اصلی سفر کردن اولیای ال
رکلّی علّت حرکت و مسافرت اولیای خدا طوبه

این است که در لوح ضمیر آنها، صورتی از شخصی 
کند و وقتی آن صورت را قابل برای جلوه و تجلّی می

هدایت بدانند، زحمت رفتن و رسیدن به او را بر 
کنند و از آن شخص دستگیری خود هموار می

آنها تفاوت  نمایند. ]البتّه[ نحوۀ رفتن و دستگیریمی
 کند و مبهم است و چندانپیدا می

  

                              
های مردم طائف بر پیغمبر اکرم، رجوع . جهت اطّلاع پیرامون آزار و اذیّت1

 .340، ص 4شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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هم روشن نیست؛ لذا کار آنها و مرام آنها با مرام 
کند. برای پیغمبر اکرم مسئلۀ یک نفر ما فرق می

مطرح نبود، مسئله این بود که از این شخص 
دستگیری شود و هدایت شود؛ این برای حضرت 

 مطرح بود، یعنی عدّه برای حضرت مطرح نبود.
من روزی از حضرت علّامه آیة اللَه والد سؤال 
کردم: چه جهاتی در مسافرت اولیای خدا وجود 

رویم که بگردیم تا کنیم، میدارد؟ ما که مسافرت می
تنوّع و گشتی بشود و از کسالت بیرون بیاییم و بعد 

مثال دیده شده بابسر جای خودمان برگردیم؛ امّا من
برحسب حال است که بعضی از اولیای خدا 

ها هم کردند، بعضیخودشان، زیاد مسافرت می
مسافرتشان کم بوده است، علّت مسافرت چه بوده 
است؟ مثلًا نقل است که مرحوم آقای انصاری، زیاد 

طور کردند، و همینبه هند و پاکستان مسافرت می
رفتند. آنها چه خارج از همدان زیاد مسافرت می

ر داشتند؟ ایشان ها در نظجهتی در این مسافرت
 فرمودند:

رضوان  من این مطلب را از حضرت آقای حدّاد ـ
های ـ سؤال کردم و گفتم: مسافرت اللَه علیه
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مرحوم آقای انصاری چه جهتی داشته است؟ 
رفتند؟ ایشان طرف میطرف و آنبرای چه به این

های طورکلّی دو جهت در مسافرتبه»فرمودند: 
 اولیاء خدا وجود دارد:

کنند که یک نفر در ت اوّل اینکه: احساس میجه
روند در فلان نقطه به دستگیری نیاز دارد، و می

کنند. )این جهت آنجا و از او دستگیری می
مسافرت آنهاست؛ کار اولیا با ما خیلی فرق 

 کند!(می
هایی جهت دوّم که جهتِ مهم در چنین مسافرت

شود طور ظاهر میاست، اینکه: بر ضمیر آنها این
که قرار است عذاب و عقاب خدا بر قومی نازل 
شود، و آنها از باب رحمت و عطوفت، خودشان 

روند و آن عذاب و عقاب را از آنجا به آنجا می
که کسی خبر ندارد و گردانند؛ درحالتیبرمی

 داند.کسی نمی
حالا این برگرداندن عقاب و عذاب، یا اینکه به 

جای فس آنها بهکند و نخود آنها هم تسرّی می
ای که قرار است برای آن قوم پیش بیاید، آن قضیّه

گیرد؛ یا اینکه به نفس آنها این مطلب را می
 کند و نفس آنها این مطلبتسرّی نمی
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روند و با وجود گیرد، و فقط در آنجا میرا نمی
و حضور خود، آن عقاب و عذاب و بلیّه را از آن 

 1«کنند.ملّت رفع می
بینیم تمام مطالبی که به اولیا نسبت داده ا میلذا م

الضّمیر جهت عدم اطّلاع انسان از مافیشود، بهمی
آنها است. اگر ما اطّلاع داشته باشیم، خلاف آنچه که 

دهیم. گذرد، به آنها نسبت نمیدر ضمیر آنها می
تسنّن این مطالب را به پیغمبر اکرم علّت اینکه اهل

ست که آنها از دور دستی بر دهند، این انسبت می
 آتش دارند.

حکمت امر خداوند به ازدواج زید بن 
 حارثه با زینب دختر عمّۀ پیغمبر

قضیّۀ زینب یکی از قضایایی است که در تاریخ 
اسلام برای پیغمبر پیش آمده است! و مسائلی که 

چه در زمان حیات پیغمبر و چه  برای امیرالمؤمنین ـ
ـ پیش آمده است،  ضرتبعد از زمان حیات آن ح
 همه از همین باب است.

زینب بنت جحش، دختر عمّۀ پیغمبر بود. زید 

                              
 .302. روح مجرّد، ص  1
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واسطۀ شدّت بن حارثه، پسرخواندۀ پیغمبر بود. به
شدۀ  ارتباط بین زید و پیغمبر و اینکه زید آزاد

گفتند؛ امّا دست پیغمبر بود، به او زید بن محمّد میبه
خواندگان  و فرزندپس از اینکه آیه آمد که: أدعیا ]

خود[ را به اسم پدرانشان بخوانید، نه به اسم 
به او زید بن حارثه گفتند. قبل از اینکه این  1خودتان،

آیه بیاید، پیغمبر اکرم از طرف خداوند مأمور 
 شوند تا زینب را برای زیدمی

خواهند تزویج کنند. پیغمبر به امر پروردگار می
برای مردم روشن تا دو مطلب را در قضیّۀ واحد 

 کنند:
مطلب اوّل: در اسلام در امر ازدواج، مسئلۀ کفو 

                              
نِ فِي ٖۡ بَيٖۡ مِّن قَل ٖ  ﴿مَّا جَعَلَ ٱللَهُ لِرَجُل: 5و  4( آیه 33. سوره احزاب ) 1

وَمَا  ٖۡ هُنَّ أُمَّهَٰتِكُمٖۡ ِِي تُظَٰهِرُونَ مِنٖ  ـٖٓ وَٰجَكُمُ ٱل ٰٖۡ وَمَا جَعَلَ أَز ۦفِهِٖۡ جَو
وَٱللَهُ  ٖۡ وَٰهِكُمٖۡ لُكُم بِأَفٖۡ قَو ٖۡ ذَٰلِكُم ٖۡ ءَكُمٖٓ نَاٖۡ أَب ٖۡ ءَكُمٖٓ عِيَاٖۡ جَعَلَ أَد

هُوَ  ٖۡ ئِهِمٖٓ بَآٖ لِأ ٖۡ عُوهُمٖۡ ٱلسَّبِيلَ * ٱد دِيٖۡ حَقَّ وَهُوَ يَهٖۡ يَقُولُ ٱل
فِي ٱلدِّينِ  ٖۡ وَٰنُكُمٖۡ فَإِخ ٖۡ ءَهُمٖٓ اْ ءَابَآٖ لَمُوٖۡ تَع ٖۡ سَطُ عِندَ ٱللَهِ فَإِن ل مٖۡ أَق

 ﴾.ٖۡ وَمَوَٰلِيكُم
 :129، ص 1ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 

های شما را پسرانتان قرار نداده است؛ این سخنی خداوند، پسر خوانده»
اید. و خداوند، حقّ اید و جعل کردهاست که خود شما بر زبانتان رانده

کند! * پسر خواندگان را به پدران گوید و به راه راست هدایت میمی
خودشان نسبت دهید. این به راستی و درستی، در نزد خداوند بیشتر نزدیک 

ن دینی شما شناسید، مسلّماً برادرااست. و اگر شما پدرانی را برای آنها نمی
 «باشند.هستند، و از دوستان و محبّین شما می
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بودن مطرح است، نه اختلاف طبقاتی؛ اگر شخصی 
از نظر اوصاف و خصوصیّات انسانی دارای مرتبۀ 

ای است، گرچه از نظر مسائل دنیوی در حدّ برجسته
نازلی قرار دارد، کفو برای کسی است که دارای 

اهری، خصوصیّات باطنی مناسب و از نظر مسائل ظ
 1دارای خصوصیّات بالا و بارزی است.

مطلب دوّم: چون در میان عرب رسم بر این بود 
کردند که پسرخوانده را مانند پسر خودشان تلقّی می

و عیال پسرخوانده را همچون عروس خود 
پنداشتند، در نتیجه، ازدواج خود را با عیال او می

ر دانستند؛ لذا با نسخ این سنّت، پیغمبحرام می
خواستند این قضیّه را برای مردم روشن کنند! می

 که کسی از این مسائل خبر ندارد.درحالی
زینب دختری بسیار زیبا و از طائفۀ خیلی مُبرّز و 
از أشراف قریش بود. حضرت از طرف خدا مأمور 
شدند که زینب را به ازدواج زید دربیاورند، آمدند و 

ت و گفت: من به زینب پیشنهاد کردند؛ امّا نپذیرف
عیال چنین شخصی شوم؟! او غلام بوده است؛ من 

                              
 .115، ص 5. امام شناسی، ج 1
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 کجا و او کجا! پدرش نیز نپذیرفت!

این امر خدا است و من »حضرت به او فرمودند: 
 1«گویم!از طرف خدا این مطلب را می

سبب عدم مظلومیّت اولیای خدا به
 مراعات مردم نسبت به حال ایشان

ولیا از چه قرار حالا ببینید که موقعیّت بزرگان و ا
وقت از حضرت آقا راجع به یکی از است! من یک

رفتند و در آن بزرگان که افراد خدمت ایشان می
طور که بایدوشاید حال ایشان را وآمدها آنرفت

فرمودند: کردند، شنیدم که ایشان میمراعات نمی
 من»

  

                              
 .326، ص 16. المیزان فی تفسیر القرآن، ج  1
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گاهی مظلومیّت ایشان را به مظلومیّت پیغمبر 
ا نکته اینجا است که وقتی مردم امّ« کنم!تشبیه می

روند و یک مقدار پیغمبر را اذیّت پیش پیغمبر می
 آید:کنند، فوراً یک آیه از طرف خدا میمی

تكَُمۡ فوَۡقَ  ينَ ءَامَنوُاْ لََ ترَۡفعَوُٓاْ أصَۡوََٰ أٓيَُّهَا ٱلَّذِّ َـٰ ﴿يَ

ِّ وَلََ تجَۡهَرُواْ لهَُۥ بِّٱلۡقوَۡلِّ كَجَهۡرِّ  صَوۡتِّ ٱلنَّبِّي 

لكُُمۡ وَأنَتمُۡ لََ بَ  كُمۡ لِّبعَۡضٍ أنَ تحَۡبطََ أعَۡمََٰ عۡضِّ

 1.تشَۡعرُُونَ﴾
روید، صدایتان را بالاتر که پیش پیغمبر میوقتی»

از پیغمبر قرار ندهید و در نزد وی مشاجره 
 «نکنید!

 فرماید:شود که مییا اینکه آن آیۀ صدقه نازل می
ينَ ءَامَنوُٓاْ إِّ  أٓيَُّهَا ٱلَّذِّ َـٰ مُواْ ﴿يَ سُولَ فقَدَ ِّ جَيۡتمُُ ٱلرَّ ذاَ نََٰ

كُمۡ صَدقَةَٗ﴾ از این به بعد هر »  2؛بيَۡنَ يدَيَۡ نجَۡوَىَٰ
کسی نزد رسول خدا آمد، باید با خودش یک 

 «هدیه بیاورد!
که پیش پیغمبر آمدید، خیال نکنید پیغمبر وقتی

یا »گفتند: آمدند و میکار است! خدمت پیغمبر میبی

دّثنیِ! برای ما از انبیای گذشته و از تاریخ اللَه، حَ رسول

اش فرار کرده هر که از خانه« گذشتگان، قصّه بگو!

                              
 .2( آیه 49. سوره حجرات ) 1
 .12( آیه 58. سوره مجادله ) 2
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آید! هر که با زنش دعوا کرده است، پیش پیغمبر می

دست آید! هر که کار و کاسبی بهاست، پیش پیغمبر می

اللَه، بنشی و آید که یا رسولآورد، پیش پیغمبر مینمی

نشست شد، می! لابدّ وقتی ظهر میبرای ما قصّه بگو

گفت: بد نیست و جای خورد و میو یک نهار هم می

خوبی است! عجب پیغمبر رئوف و رحمةٌ للِعالَمینی 

در دیزی باز است، حیای »گویند: است! خلاصه می

آمدند و پیغمبر را اذیّت آنها می« گربه کجاست؟!

شد، و آنها  پول مطرح ۀآمد و قضّ کردند؛ لذا این آیه می

خیر! پول است، جان نیست که بتوان آسان نه»گفتند: 

پول مطرح شد، همه جا زدند و فقط  ۀوقتی قضّ « داد!

یک نفر باقی ماند، و آن امیرالمؤمنی بود؛ حساب 

 امیرالمؤمنی کلًا جدا است.

خیر، همۀ اینها بعد از آنکه همه فهمیدند که: نه
 خیالات بوده است و مسائل
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ری در کار بوده است، آیه نسخ شد که حالا دیگ
خواهید که خدمت پیغمبر بروید، عیبی اگر می

 1ندارد.
اینها راجع به پیغمبر است؛ امّا مرحوم والد 

 فرمودند:می
تواند این حرف را بزند که بر آیا این شخص می

من آیه آمده است که پیش من نیایید؟! یا بگوید: 
من است؟!  وآمد شما مزاحم وقتاین رفت

گویند: آقا چه مزاحمتی دارد؟! الحمد لِلّه می
خندی و با ما صحبت نشینی و میشما می

 کنی، کجای این مزاحمت است؟!می
مطلب خیلی دقیق است! منتها لطفی که 

شود که همۀ پروردگار نسبت به ما دارد، باعث می
هایی اینها پوشیده شود و خدا ما را نسبت به گستاخی

 دهیم، عقاب نکند.می که انجام

تحلیل پیشنهاد ابوثمامۀ صیداوی به امام 
السّلام نسبت به اقامۀ نماز  حسین علیه

                              
 ٖۡ نَ يَدَيٖۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَي ٖۡ تُمٖۡ فَقٖۡ : ﴿ءَأَش13( آیه 58. سوره مجادله )1
ٖ  صَدَقَٰت ٖۡ وَىٰكُمٖۡ جنَ  ٖۡ كُمٖۡ عَلُواْ وَتَابَ ٱللَهُ عَلَيٖۡ تَف ٖۡ لَم ٖۡ فَإِذ ٖ 

بِمَا  ٖ  وَٱللَهُ خَبِيرُ ۥ فَأَقِيمُواْ ٱلص لَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلز كَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَهَ وَرَسُولَهُ
 مَلُونَ﴾.ٖۡ تَع
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 ظهر روز عاشورا
کنم که مسئله خیلی دقیق است! من جسارت می

ای را بگویم، ولیکن حرف آمد و باید در اینجا مسئله
کردم، به که تاریخ کربلا را مطالعه میبگویم؛ وقتی

له برخورد کردم که در ظهر عاشورا، وقت این مسئ
زوال رسیده بود و حضرت در آن هنگام مشغول 

ای از اصحاب آن حضرت نیز جنگ بودند، عدّه
همراه ایشان مشغول جنگ بودند، در این هنگام 
ابوثمامۀ صیداوی، که یکی از شهدای کربلا و از 

کند و بهترین یاران حضرت است، به حضرت رو می
 گوید:می

اللَه، ما یک نماز ظهر داریم و این ا ابن رسولی
آخرین نماز عمرمان است! موقع ظهر و هنگام 

خواهد این نماز را با شما زوال است، دلمان می
 بخوانیم!

شوند و خیلی او را حضرت خیلی خوشحال می
 کنند:ترغیب و تشویق می

کَ اللَه باِلجنَةِّ؛ لاةِ، بَشَّر تَنی باِلصر ا به صلاة من ر» 1بَشَّر
بشارت دادی، ]خداوند تو را به بهشت بشارت 

                              
 ؛ اسرار291، ص 2؛ تسلیة المجالس، ج 229. وقعة الطّف، ابومخنف، ص  1

 .380، ص 2ملکوت، ج 
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 «دهد[!
دهند تا اصحاب سپس حضرت دستور می

برگردند و از میدان فاصله بگیرند. چند نفر از 
آیند و جلوی اصحاب، مانند حبیب بن مظاهر می

زنند به آنها ایستند که اگر تیری میحضرت می
و اتّفاقاً بعد از  1بخورد و به حضرت اصابت نکند،

 2شود.جا شهید میپایان نماز، حبیب بن مظاهر همان
جای کردم که اگر ما بهمن در این قضیّه فکر می

کردیم؟ البتّه ما که از باطن قضیّه، آنها بودیم، چه می
طور که بایدوشاید اطّلاع نداریم که چه بوده است آن

ت افراد، و این را نیز باید در نظر بگیریم که خصوصیّا
کند و هر کسی یک نوع خاصّی است؛ امّا اگر فرق می
وقت نباید اقامۀ حسب ظاهر باشد، ما هیچمسئله به

کردیم! حضرت صلاة را به حضرت پیشنهاد می
خواهد نخواند؛ به ما چه خواهد نماز بخواند یا میمی

مربوط است؟! چرا ما ارادۀ حضرت را به ارادۀ 

                              
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت اقامۀ نماز ظهر عاشورا، رجوع شود به  1

 .192، ص 1انوار الملکوت، ج 
، ص 3السّلام، ج  ؛ موسوعة الإمام الحسین علیه231. وقعة الطّف، ص  2

582. 
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بیند حضرت خودش نمی خودمان برگردانیم؟! مگر
که موقع زوال است؛ چرا ما بیاییم و به حضرت 

تواند بلند بگوییم: نماز بخوان! خود حضرت می
قدر دقیق و شود و نماز بخواند! این مطلب این

ظریف است که ولو راجع به نماز است، امّا اگر 
 شخصی متوجّه باشد، نباید انجام دهد!

خصوصیّات  که عرض شد ـ بایدالبتّه ـ چنان
موقع و اینکه ابوثمامۀ صیداوی در چه حالی بوده آن

اند را نیز در است یا اینکه حضرت در چه حالی بوده
نظر بگیریم؛ زیرا ممکن است مسائلی در میان باشد 

خواهیم برای که ما از آن خبر نداریم. ما در اینجا نمی
نه مِثلِشان آمده »شهدای کربلا، که حضرت فرمودند: 

تکلیفی تعیین کنیم!  1،«و نه مِثلشان خواهد آمداست 
صورت ظاهر امّا سخن در این است که اگر مسئله به

عادّی در کار نباشد، حتّی پیشنهاد  باشد و مطلب غیر
 نماز به امام غلط است و انسان نباید پیشنهاد بدهد!

داند! او همیشه در حال نماز امام خودش می
ام و برای فوت وقت امام ما نباید برای نماز ام 2است!

دل بسوزانیم؛ امام در یک افق دیگری است که فکر 

                              
 .91، ص 2. الإرشاد، ج 1
 .224 ، ص2. اسرار ملکوت، ج 2
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خواهی کاری بکنی، رسد! خیلی میما به آن افق نمی
خودت پا شو برو کنار و نمازت را بخوان! به امام 

ات این است که نمازت را کار داری؟ وظیفه چه
خواهد نماز بخواند، بخوانی! شاید امام الآن نمی

موقع اگر ت امام در حالی باشد که در آنممکن اس
بخواهد نماز بخواند، از آن حال خودش پایین 

 آید!می
البتّه راجع به این مسئله، مطالب زیادی است که 

تر و تکالیف برحسب موقعیّت هر شخصی دقیق
شود، و در هر تر میتر و حسّاستر و ظریفرقیق

یک تکلیف ای که انسان قرار بگیرد، مرتبه و هر رتبه
خاصّ مربوط و مختصّ به آن مرتبه برای انسان پیدا 

 ها است.شود؛ این مورد یکی از آن موقعیّتمی

تحلیل جریان ازدواج پیغمبر با زینب 
 همسر سابق زید

پیغمبر آمدند و زینب را به زید تزویج کردند و او 
ای پا بگیرد! قبول کرد. امّا معلوم نیست که هر زندگی

ه ناسازگاری کرد! پیغمبر براساس زینب شروع ب
امری که از طرف پروردگار بود، این عمل را انجام 
داد؛ امّا صحبت در این است که مشیّت خدا چیز 
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کند، و باید آن مسئلۀ دوّم انجام دیگری را اقتضا می
بگیرد. مسئلۀ دوّم این است که عیال پسرخواندۀ 

با او  تواندانسان با انسان نامحرم است و انسان می
 ازدواج کند.

 در تاریخ داریم:
بَ!  پیغمبر اکرم روزی وارد منزل زید شدند، زید نبود و چشم پیغمبر به زینب افتاد، فَتَعَجر

 1کند!حضرت از حُسن زینب و جمال او تعجّب می

موقع اختلافات زینب و زید به در این
 درجۀ خود رسیده بود، و چند بارنهایت

  

                              
 .434، ص 1ج  . أنساب الأشراف،1
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ه بود و افتراق از این زندگی زید پیش پیغمبر آمد
را تقاضا کرده بود؛ امّا پیغمبر قبول نکردند و 

یعنی هنوز دستور « بر زندگی خود باش!»فرمودند: 
نیامده است. پیغمبر تمام این قضایا را مشاهده 

بیند هنوز دستوری نیامده است. کند، ولی میمی
هنوز »فرماید: آید و ایشان میدوباره پیش پیغمبر می
تا اینکه پس از این قضیّه، « دستوری نیامده است!

اللَه، یا رسول»کند: هنگامی که به پیغمبر عرض می
در اینجا است که جبرئیل « دیگر صبرم تمام شد!

باید با زینب »کند: شود و به پیغمبر امر مینازل می
 «ازدواج کنی!

ازدواج پیغمبر با زینب یکی از مسائلی بود که ]در 
موقع سابقه نداشت![ حالا عرب تا آن طول تاریخ

 اند:ها نوشتهگویند؟! در همین کتابمردم چه می
که پیغمبر وارد منزل زید شد و چشمش به وقتی

خاطر اینکه دل پیغمبر را زینب افتاد، خدا به
دست بیاورد، در زندگی اینها اختلاف ایجاد به

کرد و پس از جدایی، پیغمبر با زینب ازدواج 
 1کرد.

تفاوت ادراکات و غرائز الهی رسول خدا 

                              
 .10، ص 22. جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1
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 با غرائز مادی و نفسانی سایر افراد
تسنّن به پیغمبر اکرم این چیزی است که اهل
امّا مسئله اینها  1بندند.صلّی اللَه علیه و آله و سلّم می

آمدن ما با نیست و مطلب غیر از این است؛ و خوش
کند! ما کجا و آمدن ایشان خیلی فرق میخوش

غمبر کجا! آنها در یک عالم هستند و ما در عالم پی
آمدن آنها براساس تغییر فلزِ دیگری هستیم! خوش

نفس آنها است، نه با حفظ آن موقعیّت و غرائز 
موجود؛ فلز آنها اصلًا تغییر کرده است، نفس آنها 

نحو اصلًا تغییر کرده است، مسئلۀ غریزه در آنها به
در مسائل غریزی،  دیگری شده است، و احساس آنها

 کند!غیر از احساس ما است و مسئله خیلی فرق می
کنند، مثالی بزنم: شما را به باغی دعوت می

بینید نهری در آن شوید، میکه وارد آن باغ میوقتی
ها ها و گلها و سبزهباغ جاری است، الوان و درخت

و همۀ موجبات بهجت و مسرّت انسان، در آن باغ 
 ر ما باشیم، اوّلین فکریموجود است؛ اگ

  

                              
 .120، ص 5 . رجوع شود به امام شناسی، ج1
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کند، این است که چرا که به ذهن ما خطور می
این باغ برای ما نیست؟! خوب بود که این باغ برای 
ما بود! یا اینکه خوب بود که صاحب باغ، این باغ را 

بخشید! و یا اینکه اگر ما این باغ را داشتیم، به ما می
را  دادیم! اینکارهای بهتری در آن انجام می

گویند: نفس و مسائل نفسانی! امّا اگر پیغمبر در می
به، عجب درختی دارد! گوید: بهاین باغ برود، می

عجب گل زیبایی دارد! عجب آب روانی دارد! و 
 امثال ذلک.

 دو دید و دو فکر در اینجا مطرح است:
این »فکر اوّل: فکر شیطانی و نفسانی است: 

 شود نفسانی؛میاین « خوب است که برای ما باشد!
چه گل »فکر دوّم: فکر به حقیقت آن شیء است: 

این « ای دارد!زیبایی است، چه طراوتی و چه سبزه
 شود رحمانی.می

نظائر این مسئله بسیار زیاد است. گاهی چشم 
افتد، در اینجا انسان به یک زن جمیل و خیلی زیبا می

 ممکن است دو فکر مطرح شود:
د! چرا برای دیگری فکر اوّل: برای من باش

باشد؟! بین من و بین دیگری چه فرقی هست؟! لذا 
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شود: شیطانی؛ اینکه همه را برای خود این فکر می
بخواهیم، و هر بلایی که بر سر دیگری بیاید، اگر ما 

 در قضیّه منتفع بشویم، عیب ندارد!
فکر دوّم: این قضیّه و مسئله را به صورت واقع 

این »ولی اینکه « چه مورد مناسبی است!»نگاه کنیم: 
مورد مناسب، برای چه کسی مناسب است؟ آیا به 

خورَد یا اینکه من او را برای کس دیگری درد من می
این فکر و این مطلب، مطلبی واقعی « در نظر بگیرم؟

ای خود، یک مسئله و غیر نفسانی است. خواستن بر
است؛ و به خودِ قضیّه نگاه کردن، مسئلۀ دیگری 
است. لذا چون فلز نفسانی اولیا و انبیا تغییر پیدا کرده 
است، ابداً در ذهنشان فکر خود بودن، مطرح 

شود! فقط این مطرح است که خود قضیّه و نمی
خورد حقیقت آن چگونه است و به درد چه کسی می

سب است! تنها نفع خود شخص و برای چه کسی منا
گیرند، نه نفع افراد منتسب و باطن قضیّه را در نظر می
توانیم کار اولیا را وقت نمیبه خودشان را؛ لذا ما هیچ

 با مسائل خودمان بسنجیم، و
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 کند.مطلب فرق می

مشقّت  هدف والای پیامبر اکرم از سفر پر
 طائف

رود را میپیغمبر اکرم این سفر طولانیِ تا طائف 
کند؛ امّا آیا اگر ما بودیم، و یک نفر هدایت پیدا می

کردیم؟! فرض کنید الآن به شما این کار را می
هم نه با هواپیمایی که سه بگویند: بروید به آفریقا، آن

خیر، بلند شوید و این چهار ساعته شما را ببرد! نه
ها را یکی پس از سفر طولانی را پیاده بروید، بیابان

یگری طی بکنید و یک نفر را در آنجا مسلمان کنید د
 کنید؟ ابداً ابداً!و برگردید! این کار را می

کار پاکان را قیـاس از خود مگیر *** گرچه باشد 
 در نوشتن شیـر، شیر

جمله عالم زین سبب گمراه شد *** کم کسی ز 
 ابدال حق آگاه شد

همسری با انبیـا برداشتند *** اولیا را همچـو 
 ود پنداشتندخ

این ندانسـتند ایشـان از عمیٰ *** هست فرقی در 
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 1منتهامیان بی

طرف طرف خط، آنان آنیعنی: ما این« منتهابی»

طرف طرف رود! ما اینطرف رود، آنان آنخط! ما این

طرف ساحلِ اقیانوس آرام! فرق همی ساحل، آنان آن

است، خیلی فرق مختصر و ناچیزی است!! همان فرقی 

گوید، را که پیامبر می« لا إله إلّا اللَه»است بی کسی که 

تار و « لا إله إلّا اللَه»گوید و بی آن کسی که به زبان می

پود وجودش را سوزانده و خاکستر کرده و بر باد داده 

است! اولیا یک حساب دارند و ما یک حساب دیگری؛ 

 جای خود!هر کدام به

لحظات آخر نگرانی پیغمبر برای امّت در 
 عمر شریفشان

چقدر واقعاً پیغمبر برای این مردم زحمت کشید! 
کدام از انبیا، به مثل رأفت و رحمت پیغمبر، هیچ

 ذکرشان در قرآن نیامده است:
نِّينَ  يصٌ عَليَۡكُم بِّٱلۡمُؤۡمِّ يزٌ عَليَۡهِّ مَا عَنِّتُّمۡ حَرِّ ﴿عَزِّ

يمٞ﴾ حِّ  2.رَءُوفٞ رَّ

                              
 .8. مثنوی معنوی، میرخانی، دفتر اوّل، ص  1
 :119، ص 8. امام شناسی، ج 128( آیه 9. سوره توبه )2
های وارده بر شما، تحمّلش برای او گران است، و بر مشکلات و سختی»

ت و خیر شما و هدایت شما حریص است، و نسبت به مؤمنان رئوف سعاد
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بود، در بستر افتاده  پیغمبر تا روز آخر به یاد امّتش
 است و آخرین لحظات و

  

                              
 «و مهربان است.
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آید و کند، جبرئیل میدقایق عمرش را طی می
دهد، درهای بهشت و جهنّم را به پیغمبر نشان می

هر »گوید: آورد و میکلید بهشت و جهنّم را می
کسی را خواستی ببر! جای تو در اینجا است، مقامی 

امّا پیغمبر « را که خدا برای تو تعیین کرد این است!
 ـ: یا رسول بهشت را به تو دادیم  اللَه،ناراحت است! 

و جهنّم را در اختیار تو قرار دادیم، چرا ناراحتی؟ 
 «برای امّتم ناراحتم!»فرماید: حضرت می

آخرین دقایق حیات پیغمبر است و پس از چند 
شود: دقیقه، پیغمبر از دنیا رفتند. این پیغمبر می

يمٞ﴾ حِّ طور است ولی از . این پیغمبر این﴿رَءُوفٞ رَّ
کار  دم با این پیغمبر و ذریّۀ او چهطرف، مرآن
 کنند؟! آنان کجا و پیغمبر کجا!می

سیلی زدن به صورت حضرت زهرا و غصب 
 السّلام بیت علیهمفدک از اهل

 فرماید:امیرالمؤمنین می
در تمام آنچه که آسمان بر آن سایه انداخته 

هم ـ ای بود، پیغمبر یک فدک را به ما داد، آن
که اموالش را صرف فقرا دانید مردم! ـ می

کردیم؛ امّا همین را هم نتوانستند در دست می
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 1ما ببینند!
گفتند: اینها اموال دارند، برویم از اینها بگیریم! 

 آمدند و از اینها گرفتند.
حضرت زهرا وقتی برای مطالبۀ فدک پیش 

گیرد، در راه رود و سند فدک را از او میابوبکر می
کند و وقتی حضرت خورد میدینِ مرتد بربه آن بی

کند، سیلی به صورت حضرت زهرا استنکاف می
 2زند.می

 هجوم به بیت حضرت فاطمۀ زهرا
هنوز کفن پیغمبر خشک نشده است که همین 

زنند و مردم درِ خانۀ وحی و مهبط وحی را آتش می
دختر پیغمبر را با آن مقام و موقعیّت، به زمین 

 3اندازند!می

أ یََجِمُ العِدیٰ عَلٰی بَیتِ الهـُدیٰ *** و مَهبطِِ الوَحیِ 

 و مُنتـدی النردیٰ 

و لَسـتُ أدری خَبـرَ المِسـمارِ *** سَلْ صَدرَها 

                              
 .71، ص 3. نهج البلاغة )عبده(، ج  1
 .185. الاختصاص، ص  2
 .82، ص 1. الاحتجاج، ج  3
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 خَزینةَ الأسرارِ 

ـیفِ فی جَنبَیها *** اتی بکل ما اتی  و وَکْزُ نَعـلِ السر

 علیها
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ماءُ *** شُهودُ صِ  دقٍ مـا بهِ و البابُ و الِجدارُ و الدِّ

 1خِفـاءُ 

* * * 
ای کز معرفت گنجینۀ اسرار بود *** کی سینه

 2سزاوار فشار آن در و دیوار بود

یا فضِّةُ، خُذینی! »کاری کردند که صدا برداشت: 

 «3فَواللَه سَقَطَ ما فی أحشائی!

، ببین این یا أبتاهُ »آمد کنار قبر پیغمبر و ناله کرد: 
 4«کنند.چه می قوم با باقی تو ]و یادگارت[

 و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمّدٍ أیر مُنقَلَبٍ یَنقَلِبون.

                              
. امام شناسی، 43و  42. الأنوار القدسیّة، شیخ محمّدحسین اصفهانی، ص  1

 :159، ص 10ج 
ها و آیا باید دشمنان به خانۀ هدایت و محل نزول وحی و مرکز همۀ خوبی»

 خیرات هجوم آورند!؟
و من آن کسی نیستم که خبر میخ را بدانم و بفهمم، تو از سینۀ زهراء که 

 خزینه اسرار است، این مطلب را بپرس!
و ضربۀ غلاف شمشیر بر دو پهلوی حضرتش، به سر وی آورد آنچه را که 

 آورد!
هایی که از صدّیقه آمده است، گواهان راستینی آری! اینک در و دیوار و خون

 «هستند که در آن خطائی نیست.
 .106الله غروی اصفهانی، ص  . کلّیات دیوان آیة 2
ای فضّه مرا دریاب که قسم به خدا فرزندی که در درونم بود ». ترجمه:  3

 )محقّق(« سقط شد!
 .294، ص 30، ج . بحار الأنوار 4
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باِسمِک اللَهمر و نَدعوک و نُقسِمُک و نَرجوک 
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